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اعجازبلاغیقرآندرآیینهلطائفحرفجرلامدرقرآنکریم
)تاریخ دریافت: 96/4/20، تاریخ پذیرش: 96/12/15(

محمدرضاشالی*،1نیکتامیرزایی**2
چکیده

قرآن کریم سند استوار و معجزه بلامنازع ختم رسالت است. زیبایی کلام وحی 
در چارچوب زبان قرآن قابل نمایش است و صورت ظاهری کلمات، نمایشگر 
حالت درونی آیات اســت که کارکرد بلاغی عبــارات را به دقیق ترین وجه در 
قالب قواعد عرب تجزیه نموده است. بررسی حروف جاره به عنوان جزئی  ترین 
قســمت نحوی زبان عرب، که استقلالش در کنار کلمات دیگر حفظ می شود، 
شــبکه ارتباطی ظریفی را در این کلام بی بدیل بــه نمایش می گذارد. حرف 
جر لام نمایشــگر یک معنای خاص برای متعلق خویش است و نیابت حروف 
جاره از یکدیگر یک ظرافت بلاغی است که تنها در کاروان استعاره و تضمین 
تعریف نمی شود و نمی توان گفت که حروف در جای وضع نشده خویش ایفای 
نقــش می کند، بلکه حروف در صورت نیابت از یکدیگر، اجرای کارکرد بلاغی 
جمله را به عهده می گیرند تا از لطایف حروف جاره برای رســاندن پیام معنا و 
حساســیت نحوی کلام قرآن صحبت نمایند. تشخیص حقیقت یا مجاز بودن 
معانی حرف جر لام و ارتباط این حرف با متعلقّ هایش از جمله دســتاوردهای 
این پژوهش اســت که با هدف فهــم دقیق تر مفاهیم و معارف قرآنی و اثبات 

اعجاز بلاغی قرآن انجام پذیرفته است.  

واژگانکلیدی: قرآن کریم، اعجاز بلاغی، حروف جر، حرف لام.

مقدمه
قــرآن کریم زبان حال هدایت و مقصودش اجرای باید و نباید این راهنمای بشــریت 
است. قرآن برای بیان هر مقصود خویش، دستور زبان مورد نظر را گزینش و بشر را با 
آن مورد خطاب قرار می دهد و این امر کلمات را در معانی مخصوصی محصور می کند 
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تا جایی که از کوچک ترین جزء کلمه نمایندگانی برای ایجاد ارتباط انتخاب می کند که 
این اجزاء قواعد دســتوری خاصی را سامان می دهد. این پژوهش درصدد کشف لطایف 
و شناخت راز و رمزهای کاربردهای مختلف یکی از این اجزاء یعنی حرف جر لام است. 
بررســی نقش حرف لام به عنوان نماینده حروف جاره این پرسش را پدید می آورد که 
آیا حروف جاره می توانند در معنای خویش به جای حرف دیگر بیان شوند و معنای آن 
حرف را برســانند؟ نیابت حروف از یکدیگر نوعی اجابت معنایی است یا لطافت بلاغی؟ 
چــرا حروف جر در آیات قرآن کریم دارای رفتار دوگانه  هســتند؟ در قرآن کریم برای 
تبیین معانی مختلف حروف جر از چه اســلوب هایی اســتفاده شده است؟ نیابت حروف 
از یکدیگر به متعلق خود وابســته است یا نقش متعلق در نیابت حروف نقشی غیرفعال 

است؟ چگونه می توان رابطه حروف جر قرآنی را با متعلّق های آن ها نظام مند کرد؟ 
فرضیه های این پژوهش چنین اســت: معانی مختلف حروف جر قرآنی با اســلوب های 
حقیقت، مجاز و تضمین ظهور پیدا کرده است. رفتارهای دوگانه حروف جر مناسبت های 
بلاغی را الهام می بخشــد که به راز و رمزهایی می انجامد. کارکردهای مختلف حقیقی 
و مجازی حروف جر و صورت گری فراهنجاری شان، توصیف کننده نقش آنها در اعجاز 
نحوی بلاغی قرآن اســت. رابطه حروف جر قرآنی با متعلقّ هایشــان، با اســتقراء تام 

نظام مند می شود. 
2ـ حرف جر گاهی در معنای اصلی خود و گاهی در معنای مجازی به کار می رود. این 
موارد در بلاغت جملات نقش عمــده ای را ایفا می کند. همچنین در آیات قرآن کریم 
بســیار دیده می شود که متعلقّ ها با حرف جری که برای آن ها در اصل وضع نشده، به 
کار می روند. لذا پژوهش حاضر در صدد اســت تا با کشف لطائفی که حرف جر لام در 
آیات قرآنی ایجاد نموده و بررســی نقش هایی که حرف جر مذکور در آیات قرآن کریم 
ایفا کرده است، به دلیل اصلی جایگزینی حروف به جای یکدیگر در قرآن کریم پی برد 

و گوشه ای از اعجاز بلاغی قرآن را به نمایش بگذارد.
حــروف جر در کتاب های نحــوی بخش قابل توجهی را به خــود اختصاص داده اند و 
نمونه هایی نیز از آیات قرآن کریم برای آنها ذکر شده است. در تفاسیر ادبی نیز در ذیل 
تفسیر برخی آیات دیده می شــود که به معانی مجازی حروف جر اشاره ای شده است؛ 
از جمله تفســیر الکشاف زمخشــری و فی ظلال القرآن سید قطب و التحریر و التنویر 
ابن  عاشور. اما این اشاره ها بدون تجزیه و تحلیل و بدون پرداختن به علت رفتار چندگانه 
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حروف جر در قرآن بوده اســت. این اشاره های بدون تجزیه و تحلیل در رابطه با علت 
رفتار چندگانه حروف جر در قرآن ما را به نتیجه اطمینان بخشــی رهنمون نمی ســازد. 
لذا به نظر می رســد این پژوهش گام مؤثرتری در شناخت بهتر حروف جر و علت رفتار 
چندگانه آنها در قرآن کریم باشد، ضمن آنکه در تصحیح ترجمه متون دو زبان عربی و 
فارســی در حوزه حروف جر سودمند خواهد بود. در این قسمت از پژوهش ابتدا به بیان 
معانی کاربــردی حرف جر لام با تکیه بر نظرات نحویان و اهل بلاغت در زبان عربی 
می پردازیم. بدین منظور ســعی نموده ایم تا حد امکان مثال ها از جملات عربی و ابیات 
شاعران و آیات قرآن انتخاب گردد که زمینه ای برای قیاس با دیگر آیات قرآن در ذهن 

خواننده ایجاد شود. 

بحثوبررسی

1ـمعانی)لام(
حرف لام یا عامل اســت یا غیرعامل. حرف لام عامل یا عامل جزم است یا عامل جر. 
لام جاره اگر بر ســر اسم ظاهر بیاید، کســره می گیرد؛ مانند »لِزیدٍ«، اما در مستغاث و 
بر ســر ضمیر، فتحه می گیرد؛ مانند »یا للَقادر« و »لنَا، لکَم، لهَم« و فقط با یای متکلم 
کسره می گیرد. )ابن هشام أنصاری، 1979: 211؛ حسن، 1916: 2، 171( برای لام جاره 

معانی زیر ذکر شده است:
1ـ اختصــاص: این معنــا را برای لام معنای اصلی می دانند کــه در تمام دیگر معانی 
مجازی آن عمومیت دارد و آن در جایی است که لام بین دو اسم ذات واقع شود. مانند: 

»الجنّة للمؤمنین« و ﴿فَإنِْ كانَ لهَُ إخِْوَةٌ﴾ )نساء/11(. )مرادی، 1983: 55(
2ـ استحقاق: لام در صورتی معنای استحقاق را بیان می دارد که بین یک اسم معنی و 
﴾ )حمد/1( که الحمد اسم معنی است و الله  یک اسم ذات واقع شود؛ مانند ﴿الْحَمْدُ لِلهّ
اســم ذات است و مانند: »النّار للکافرینَ« که چون مقصود از النار عذاب آن است، اسم 

معناست و الکافرین اسم ذات است. )ابن هشام أنصاری، 1979: 212(
3ـ مِلکیّت: معنای ملکیت در جایی است که لام بین دو اسم ذات واقع گردد و مجرور 
به لام مالک باشــد؛ مانند: ﴿لهَُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الَْرْضِ﴾ )بقره/255( و »هذا 

المال لزید«. )ابن هشام أنصاری، 1979: 212(
4ـ تملیک: این معنا برای لام زمانی اســت که مجرور به لام به واســطه مفعول بودن 
برای فعلی مالک شــود؛ مانند: »وهبتُ لزید دیناراً« در این مثال زید به واسطه »هبه« 
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مالک شده است. )ابن هشام أنصاری، 1979: 212؛ مرادی، 1983: 96(

5ـ شبه تملیک: این معنا برای لام زمانی است که مجرور به لام به واسطه مفعول بودن 
فعلی شــبه مالک باشد؛ مانند این آیه شــریف که می فرماید: ﴿جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أنَْفُسِكُمْ 
أزَْواجاً﴾ )نحل/72(، زوج انسان به واسطه مفعول بودن جعل، شبیه مالک شده و از آن 
جهت شبیه مالک گفته می شود که زوج انسان، مالک او نیست که هر گونه تصرفی در 
وی جایز باشــد، اما شبیه ملک است و بعضی تصرفات جایز است. )ابن هشام أنصاری، 

1979: 212؛ مرادی، 1983: 96(
6ـ تعلیل )ســبب(: از معانی دیگر لام، تعلیل است و آن لامی است که داخل بر علت 
می شود؛ مانند: ﴿وَ إنِهُّ لِحُبِّ الْخَیْرِ لشََدیدٌ﴾ )العادیات/8( یعنی همانا او به خاطر دوست 

داشتن مال بخیل است. )ابن هشام أنصاری، 1979: 212(
7ـ تأکید منفی: لام درصورتی دارای معنای تأکید منفی است که لام بر مضارعی داخل 
شــود که مســبوق به »ما کان« یا »لم یکن« باشد؛ البته با این شرط که فاعل هر دو 
یکســان باشد. )ابن هشــام أنصاری، 1979: 214( مانند: ﴿وَ ما كانَ الُله لِیُطْلِعَكُمْ عَلىَ 

الْغَیْب ﴾ )آل عمران/179( و ﴿لمَْ یَكُنِ الُله لِیَغْفِرَ لهَُمْ﴾ )نساء/137(
ِ الذّي  8ـ در معنای إلی: گاهی لام در معنای إلی به کار می رود؛ مانند: ﴿وَ قالوُا الْحَمْدُ لِلهّ
هَدانا لِهذا﴾ )اعــراف/43( زیرا که هدی با إلی متعدی می گردد نه با لام. همچنین در 
این آیه شریف ﴿وَ هَدَیْناهُمْ إلِى  صِراطٍ مُسْتَقیم﴾ )انعام/87( هدایت در معنای رساندن 
مورد هدایت به صراط مســتقیم است. معنای رساندن از معانی إلی است که لام از آن 

به عاریت گرفته است. )مالقی، 2002: 297(
ذْقان﴾  9ـ در معنــای علی: گاهی لام در معنای علی به کار می رود؛ مانند: ﴿یَخِرُّونَ لِلْأَ
)اسراء/109( »بر چانه ها افتند« در اینجا لام به معنای علی می باشد. )مرادی، 1983: 100(

10ـ در معنای فــی: گاهی نیز لام در معنای فی کاربرد دارد؛ مانند: ﴿وَ نضََعُ الْمَوازینَ 
الْقِسْــطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ﴾ )انبیاء/47( که »لیوم القیامة« در معنای »فی یوم القیامة« است. 

)ابن هشام أنصاری، 1979: 216(
11ـ در معنای بَعد: گاهی نیز لام در معنای بعد کاربرد دارد؛ مانند: ﴿أقَِمِ الصّلاةَ لِدُلوُكِ 
الشّمْس ﴾ )اسراء/78( که در معنای »بعد دلوک الشمس« می باشد. )ابن هشام أنصاری، 

)216 :1979
12ـ در معنای عند: زمانی لام در معنای عند به کار می رود که در بردارنده  مفهوم زمانی 
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باشــد. )ابن هشام أنصاری، 1979: 216(؛ مانند: ﴿هُوَ الذّي أخَْرَجَ الذّینَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ 
وَّلِ الْحَشْر﴾ )حشر/2( »او كسى است كه براى اولین بار كافرانى  الْكِتابِ مِنْ دِیارِهِمْ لَِ

از اهل كتاب را از دیارشان بیرون كرد« که در معنای »عند أوّل الحشر« است.
13ـ در معنای مع: مالقی این بیت شــعر را شاهدی برای لام در معنای مع آورده است: 

)مالقی، 2002: 298(.
فلمّا تفـرّقَنا کأنی و مالِــکاً           لِطول اجتماع لم نبَتِ لیلةً معاَ 

این بیت از آن متمم بن نویرة در رثای برادرش مالک است. )ابن هشام أنصاری، 1979: 
216( ترجمه اش این اســت که بعد از زمان های زیــادی که من و مالک با هم بودیم، 
وقتی از هم جدا شــدیم، )این جدایی آنقدر برایمان ســخت آمد( که گویی یک شب را 

هم با یکدیگر نگذرانده ایم.
14ـ در معنــای مِن: از معانی دیگر لام این اســت که گاهی در معنای مِن اســتعمال 

می شود؛ مانند شعر ذیل: )حسن، 1916: 2، 371(
لنا الفضلُ فی الدنیا وَ أنفک راغِمٌ      و نحـن لکـم یَومَ القیـامةِ أفضَلُ

این بیت از آن جریر بن عطیه شاعر اموی می باشد که »أنفک راغِمٌ« کنایه از برخلاف میل 
بودن است. ترجمه اش این است که برتری یا فضل ـ برخلاف میل شما ـ از آن ماست و روز 
قیامت نیز ما از شما برتریم. در اینجا لام به معنای مِن آمده است؛ یعنی نحنُ أفضل منکم.                                                                   
15ـ تبلیغ: در اصطلاح همان لامی اســت که مدخول آن در گفتگوها شــنونده باشد؛ 

مانند: »قلتُ له« و »أذنتُ له« و »فسّرت له«. )ابن هشام أنصاری، 1979: 217(
16ـ در معنای عن: لامی در معنای عن اســت که اســم غایب را جر می دهد و متکلم 
یا دیگری از حــال او خبر بدهد؛ مانند: ﴿قالتَْ أُخْراهُمْ لُِولاهُــمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أضََلُّونا﴾ 
)اعراف/38( »پیروانشــان درباره پیشروانشــان گویند: پروردگارا اینان ما را به گمراهى 

كشیدند« در این آیه لام در معنای عن می باشد. )مرادی، 1983: 99(
17ـ صیرورت: از معانی دیگر لام صیرورت است که به معنای دگرگون شدن و تحول 
یافتن که آن را لام عاقبت یا مآل به معنای بازگشت نیز می گویند. )ابن هشام أنصاری، 

1979: 217( مانند: 
فإن یکُن الموتُ أفناهم       فَلِلمـوتِ ما تلَِدُ الوالدةُ

این بیت شــعر از شــتیم بن خویلد یا نهیکة بن حارث یا عبدالله بن زبعری اســت که 
ترجمه اش این اســت که اگر که مرگ آن ها را از بین ببرد، )عجیب نیست( چرا که هر 
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که را مادر می زاید، عاقبت می میرد. 

18ـ قسم و تعجب: دو معنای قسم و تعجب هر دو با هم برای لام وقتی میسّر است که 
لام بر اسم جلاله وارد شده و جمله قسم محذوف باشد: )مالقی، 2002: 296(

لِله یبقی علیَ الیّامِ ذو حِیَدٍ      بمُِشمَخّرِ به الظَیّانُ و الآسُ
به خدا قســم بزهای کوهی دست نیافتنی بر بلندی های سر به فلک کشیده برخوردار از 

گل و گیاه، جاویدان باشند.
19ـ تعدیه: مقصود از آن لامی است که به منظور متعدی کردن فعل مورد استفاده قرار 
می گیرد و فعل به ســبب آن به مفعول می رســد؛ مانند این آیه شریف: ﴿فَهَبْ لي  مِنْ 
لدَُنْكَ وَلِیّاً﴾ )مریم/5( در اینجا به واســطه لام، یای متکلم برای فعل »هَب«، مفعول 

شده است. )ابن هشام أنصاری، 1979: 223(
20ـ تبیین: لام تبیین سه قسم است:

الف( آنکه هم فاعل و هم مفعول را معین می کند. لام باید متعلق به عامل مذکور باشد 
و پس از أفعل تعجب یا اسم تفضیلی واقع شود که افاده معنای محبت یا دشمنی کند؛ 
ماننــد: »ما أحبُّنی لفلان« و »ما أبغضنی لفلان« کــه لام مبین فاعل بودن متکلم و 

مفعول بودن فلان است.
ب( آنکه فقط فاعل را معین می کند. لام باید متعلق به عامل مقدر باشــد؛ مانند: »تبّآً 
لزیــد و ویحاً له« کــه لام اول برای تبیین و لام دوم برای تأکید اســت و زید فاعل 
خســران و هلاک است و معلوم اســت که فعل در اینجا لازم است و مفعول ندارد. اگر 
چه در مثال ذکر شده فعل وجود ندارد و »خسر« تفسیری برای »تباً« است و »هلک« 

تفسیری برای »ویحاً«.
ج( آنکه فقط مفعول را معین می کند. لام باید متعلق به عامل مقدر باشد؛ مانند: »سقیاً 
لزید و جدعاً له« لام اول برای تبیین و لام دوم برای تأکید اســت و زید مفعول است 
چون »مسقی« و »مجدوع« است. )مسقی یعنی سیراب و مجدوع به معنای گوش بریده 
است که اولی دعای خیر است و دومی دعای به شر.( )ابن هشام أنصاری، 1979: 224(
21ـ تأکید: لام هنگامی معنای تأکیدی دارد که زائد باشد و آن حالت های مختلف دارد:
الف( لامی که بین فعل متعدی و مفعول واقع شــود؛ ماننــد: »اکرمت لزیدٍ« در اینجا 
»اکرمت« خود متعدی است و نیازی به لام ندارد. پس لام زائد است که به سبب تأکید 

آمده است.
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ب( لامی که بین مضاف و مضاف الیه واقع شود؛ مانند: »یا بؤس للحرب« که در اصل 
»یا بؤس الحرب« بوده و آمدن لام برای بیان افاده تقویت اختصاص شــدت، به جنگ 

می باشد.
ج( لام تقـــویت، که برای تقویت عمل عامل ضعیف در مفعولش آورده می شود؛ مانند: 
﴿هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلذّینَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُون ﴾ )اعراف/154( در این آیه لام عمل یرهبون 
را تقویت می کند؛ زیرا به علت اینکه پس از معمولش آمده، ضعیف بوده است. همچنین 
در این آیه شریف ﴿مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ﴾ )بقره/91( در اینجا لام برای تقویت عاملی که 
فرع در عمل اســت، آمده؛ زیرا »مصدقاً« اســم فاعل است و نسبت به فعل ضعیف تر 

می باشد. )مرادی، 1983: 105؛ ابن هشام أنصاری، 1979: 219( 

۲ـلطایفحرفجرلامدرقرآنکریم
بررســی لطایف حرف جر لام در قرآن کریم با استفاده از کتب تفسیری و تطبیق آن ها 
با قواعد نحوی ما را به این نتیجه رساند که پنج نوع جایگزینی در آیات قرآن کریم رخ 
داده است، بدین گونه که حرف جر لام در موضع حرف جر دیگری مانند )عن، فی، مِن، 

إلی یا علی( استعمال شده است. 

۲ـ۱ـحرفجرلامدرموضععن
نمونــه ای از این کاربرد لام در این آیه اســت: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لهَُ مِنْ أخَیهِ شَــيْ ءٌ فَاتِّباعٌ 
﴾ )بقره/178( که می فرماید: هر کس که از جانب برادر  باِلْمَعْرُوفِ وَ أدَاءٌ إلِیَْهِ بإِحِْســانٍ
]دینی[ اش ]یعنی ولیّ مقتول[، چیزی ]از حق قصاص[ به او گذشــت شود، باید از راه 

پسندیده پیروی کند و با ]رعایت[ احسان، ]خون بها را[ به او بپردازد.
همان طور که ملاحظه می شــود، بر خلاف استعمال رایج »عفی«، که با حرف »عن« 
متعدی می شــود، حرف لام برای متعدی کردن این فعل در آیه مورد استفاده واقع شده 
اســت. فخر رازی در تفســیر این آیه آورده است: »عفی می بایست با عن متعدی شود 
نه با لام. از نظر وی عبارت اصلی »عُفی له عن جنایته« بوده اســت که »عن جنایته« 
حذف گردیده و به ذکر آن پرداخته نشــده است.« )فخر رازی، 1357: 5، 53( در این 
آیه نیز شاید بتوان با جاری ساختن تضمین در فعل »عُفی« یا استعاره مصرحه تبعیه در 
حرف لام یا اســتعاره مکنیه تبعیه در »عُفی« دلیلی بر عدول از اصل، یعنی کاربرد لام 
بــه جای عن از دیدگاه علماء بیان کرد. که البته چنین نظری را از قول دیگران نیافتیم 
و چنین تصور می کنیم دلیل این نحوه  کاربرد با بررســی لطایف و زیبایی هایی که لام 
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در معنای اصلی خود آفریده، پاسخ داده شود. همان طور که ملاحظه می شود، گویی در 
این آیه یک اســتثنایی از حکم قصاص ذکر شده است و آن وقتی است که ولی مقتول 
از حق قصاص خود بگذرد. برای کســی که باید خونش ریخته می شد و روحش گرفته 
می شد، آن چنان این گذشت ارزشمند است که گویی فرصت دیگری برای زندگی یافته 
اســت. در این آیه نیز به جای آوردن حرف عن بر سر ضمیر »ه« که بنا بر قول طبری 
)طبری، 1960: 4، 88( مرجعش جنایتکار یا گناه اوســت، از حرف لام استفاده شده تا 
همچون رســولی تنها بشــارت دهنده از این عفو باشد و اختصاص یافتن عفو را پس از 
اســتحقاقش به قصاص مطرح سازد و سخنی از جنایت یا جانی به میان نیاورده که آیه 

تماماً از روح برادری و موّدت مالامال باشد. 

۲ـ۲ـحرفجرلامدرموضعفی
ابن هشــام می گوید: گاهی لام در معنای فی به کار مــی رود و نمونه ای از آیات برای 
تأیید نظر خود بیان می کند. آنجا که حق تعالی فرموده است: ﴿وَ نضََعُ الْمَوازینَ الْقِسْطَ 
لِیَوْمِ الْقِیامَةِ فَلا تُظْلمَُ نفَْسٌ شَــیْئا﴾ )انبیاء/47( که می فرماید: و ترازوهای داد را در روز 
رســتاخیز می نهیم، پس هیچ کس ]در[ چیزی ستم نمی بیند. آلوسی نیز لام را در این 
آیه به معنای فی می داند. )آلوســی، 1964: 17، 55( به نظر می رســد بتوان با استفاده 
از معنــای اصلی حرف لام یعنی اختصاص، راز این کاربرد را کشــف نمود. در واقع با 
آمــدن حرف لام در ایــن آیه، روز قیامت به اقامه  عدل الهــی و برپایی میزان عدالت 
اختصاص می یابد. گویی خداوند می فرمایــد که میزان های عدلش را برای روز قیامت 
آماده کرده اســت و اگر که امروز ظالمان شمشیرهای ظلم به دست دارند، این مسئله 
تنها به دنیا محدود می شود و اختصاص به قیامت نخواهد داشت؛ چرا که قیامت مختص 

عدالت محوری، جزای الهی محسوب می شود. 

۲ـ۳ـحرفجرلامدرموضعمِن
نمونه بارزی از این کاربرد برای لام آنجاســت که حق تعالی فرموده است: ﴿یَوْمَئِذٍ لا 
تَنْفَعُ الشّــفاعَةُ إلِّا مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّحْمنُ وَ رَضِــيَ لهَُ قَوْلًا﴾ )طه/109( که می فرماید: در 
آن روز، شفاعت ]به کسی[ سود نبخشد، مگر کسی را که ]خدای[ رحمان اجازه دهد و 
سخنش او را پسند آید. فراء در مورد متعدی شدن »رضی« با لام به جای من می گوید 
که »رضی« هم می تواند با لام متعدی شــود و هم با من و هر دو اســتعمال را جایز و 
معانی آن ها را یکسان می داند. )فراء، 1980: 2، 186( در قرآن کریم نیز فعل »رضی« 
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به چندین حالت متعدی شده است؛ به عنوان مثال در آیه ﴿وأن اعمل صالحاً ترضاه﴾
)نمل/19( به خودی خود متعدی اســت و مستیقماً مفعول پذیرفته و در آیه ﴿رضی الله 
عنهــم و رضوا عنه﴾ )مائده/119( با حرف جرّ عن متعدی شــده و در آیه ﴿رضوا بأن 
یکونوا مع الخوالف﴾ )توبه/87( به واســطه حرف باء مفعول پذیرفته و در آیه ﴿إلا ان 

تکون تجارهً عن تراضٍ منکم﴾ )نساء/29( با حرف من به کار رفته است.
شــاید بهتر باشد در آیه  مورد بحث، حرف لام را وســیله ای برای متعدی ساختن فعل 
»رضی« به حساب نیاوریم و چنین بگوییم که فعل »رضی« بدون واسطه، مفعول خود 
را که »قولًا« باشــد، اخذ نموده است و این لام برای اشاره به اختصاص آمده است که 
میزان بهره مندی شخص شفاعت شده را نزد پروردگارش نشان دهد که به اذن خداوند 
شــفاعت تنها شامل حال او شده است؛ حال آنکه دیگرانی که او برای شفاعتشان اذن 
نداده باشــد، از این شــفاعت بی بهره اند. در واقع وجود لام همراه با »رضی« نهایت و 
کمال رضایت پروردگار را نشــان می دهد که به واسطه  آن اذن استجابت شفاعت برای 
وی صادر کرده اســت. این رازی است که با آمدن حرف لام، در آیه نهفته شده است. 
به خوبی واضح اســت که اگر تنها »رضی قوله« ذکر شــده بود، چنین مفهومی از آیه 

برداشت نمی شد.

2ـ4ـحرفجرلامدرموضعإلی
 نحویان از جمله مالقی بر این عقیده هستند که گاهی لام در معنای إلی مورد استفاده 
قرار می گیـرد. )مالقی، 2002: 297( بهتـرین نمـونه ای آن آیه ای است که می فرماید: 
﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ لهَُمْ عَدُوّاً وَ حَزَنا﴾ )قصص/8( لام را در این آیه لام عاقبت 
یــا صیرورت معرفی کرده اند و آن را از معانی اصلی خود که اختصاص اســت، متمایز 
دانسته اند. در واقع لام را در این آیه در موضع إلی دانسته اند. )عز بن عبدالسلام، 1967: 
137( زمخشــری در تبیین این آیه آورده است: لام در »لیکون« را لام کَی می نامیم از 
آن جهت که دارای معنای تعلیل می باشــد؛ به عنوان مثال وقتی که می گویی: »جئتکَ 
لتکرمنی« علت آمدن را اکرام معرفی می کنی. البته این تعلیل، به طریق مجازی در آیه 
نهفته است و نه حقیقی؛ چرا که فرعون با این نیت موسی را از آب نگرفت که دشمنش 
شود، بلکه می خواست او را به فرزندی بگیرد. البته نتیجه این کار نهایتاً چیزی نشد که 
او در نیت پرورانده بود و لام در اینجا اســتعاره گرفته شــده است تا بیانگر تعلیل باشد. 
)زمخشری، 1983: 3، 166( آلوســی نیز قائل به استعاره تهکمیه در این آیه می باشد. 
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)آلوســی، 1964: 20، 64( با استفاده از نظراتی که در این خصوص بیان شد، می توان 
چنین پنداشت که این آیه اشاره به دو مطلب دارد: یکی نمایانگر قدرت بی نظیر خداوند 
در تسخیر فرعون و اطرافیانش است و دیگری به سخریه گرفتن خیال های پوچ آنان و 
نمایش ذلت آنان. گویی می گوید فرعونیان که خون کودکان بی گناه بنی اسرائیل را در 
برهه ای از زمان می ریختند، بدین امید که موســی نیز کشته شده باشد، امیدشان نقش 
بر آب شد و با اراده و قدرت خداوند بزرگ کار به جایی ختم شد که خودشان موسی را 
از آب گرفتند و نجات دادند با آنکه گویی خود به سرنوشت نهایی خود آگاهی داشتند و 
به مانند انسانی که با دست خود، سم می نوشد و به زندگی خود خاتمه می دهد، موسی 
را از آب گرفتند که دشمنشان شود و این چنین کاری برای آن بی رحمان همگی ناشی 
از قدرت پروردگار و به ســخریه گرفتن آنان اســت به مانند آیات دیگری که با همین 

رِ الذّینَ كَفَرُوا بعَِذابٍ ألَیم ﴾ )توبه/3( مضمون نازل شده است. ﴿بَشِّ

۲ـ۵ـحرفجرلامدرموضععلی
به عقیده  نحویان از جمله ابن هشــام )ابن هشام، 1979: 215( و مالقی )مالقی، 2002: 
297( و مرادی )مرادی، 1983: 100( یکی از کاربردهای معنایی لام آن اســت که به 
جای علی مورد استفاده قرار بگیرد؛ به عنوان مثال در آیه  ﴿یا أیَُّهَا الذّینَ آمَنُوا لاتَرْفَعُوا 
أصَْواتَكُــمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبـِـيِّ وَ لاتجَْهَرُوا لهَُ باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُــمْ لِبَعْضٍ أنَْ تَحْبَطَ 
أعَْمالكُُمْ وَ أنَْتُمْ لا تَشْعُرُون ﴾ )حجرات/2( که می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، 
صدایتــان را بلندتر از صدای پیامبر مکنید؛ همچنان که بعضی از شــما با بعضی دیگر 

سخن می گویید، مبادا بی آنکه بدانید کرده هایتان تباه شود.
ابن قتیبه در تفســیر این آیه، لام را در معنای علی دانســته اســت. )ابن قتیبه، 1973: 
569( شــاید دلیل وی آن بوده که صدا را بر کســی بلند می کنند و حرف علی با این 
تعبیر همخوانی بیشتری داشته اســت. با تأکید بر قول ابن قتیبه می توان »تجهروا« را 
متضمن فعل »ترفعوا« دانســت و در این حالت پنداشــت که حرف جر علی متناسب با 
فعل »ترفعوا« در این آیه آمده است یا آنکه قائل به استعاره شد و استعاره مکنیه تبعیه 
در »تجهروا« یا استعاره مصرحه تبعیه را در حرف لام جاری ساخت. اما به نظر می رسد 
با چنیــن گمان هایی، به عمق مفاهیم آیه نائل نمی شــویم؛ زیرا اولًا کاربردی از فعل 
»جَهَرَ« با علی یافت نشده است. )ابن منظور، 1992: 15، 442؛ حسن الزیارت، 1989؛ 
زمخشری، بی تا، ذیل ماده جهر( پس چنین نیست که حرف جر مختص »جهر«، علی 
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بوده باشــد. ثانیاً حرف علی اگر با این فعل به کار می رفت، قصد آزار و اذیت را نیز در 
پی می داشــت. گویی که به نیت دشمنی و برای ضدّیت با رسول خدا صدایشان را بلند 
می کرده انــد. حال آنکه حرف لام چنین مقصودی را نمی رســاند. در واقع کاربرد حرف 
لام می فهماند که آیه خطاب به اعراب بادیه نشــینی است که به بلند صحبت کردن با 
یکدیگر عادت کرده اند. به همین جهت در انتهای آیه آمده است: ﴿وَ أنَْتُمْ لا تَشْعُرُون﴾
زیرا که آنان به قصد و غــرض این چنین نمی کردند، بلکه ناخودآگاهانه با صدای بلند 
صحبت می کردند و طبیعت و خوی آنان تحت تأثیر بیابانی بودن زندگی هایشــان قرار 
گرفتــه بود که می طلبید با صــدای بلند دیگری را صدا کنند و این چنین روش زندگی 
با زندگی های شهرنشینی متفاوت اســت. بنابراین آنان قصد آزار و اذیت رسول خدا را 
نداشــته اند، بلکه به عادت که همدیگر را با صدای بلند صدا می زنند و با صدای بلند با 
همدیگر صحبت می نمودند، با رســول خدا هم بدین شیوه صحبت می کردند. از جمله 
ابتدای آیه، ﴿یا أیَُّهَا الذّینَ آمَنُوا﴾، نیز واضح اســت که آنان از ایمان آورندگان بوده اند. 
پس نیتی در جهت آزار او نمی توانســت داشــته باشند و تنها حرف لام است که با این 
معانی همخوانی دارد و حرف علی مفهوم آیه را دچار اختلال می نماید؛ زیرا که آیه تنها 

برای تعلیم آداب سخن گفتن در پیشگاه حضرت رسول نازل شده است.

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر به این نتیجه اساسی نائل آمدیم که در جملات و عبارات که حروف 
در معنــای اصلی خود بــه کار رفته اند، معنای آن ها با معنای متعلقّ مربوطه شــان در 
یک راســتا می باشــد؛ به عبارت دیگر با هم تناسب معنایی دارند. همچنین در جملات 
و عباراتــی که حروف در معانی مجازی خود به کار رفته اند، این متعلقّ آن هاســت که 
بار معنایی مجازی به حروف می بخشــد؛ به عبارت دیگر حروف جر با توجه به معنای 
متعلقّ و مفهومِ موردِ مقصودِ متکلم، معنا دریافت می کنند. در این گونه عبارات، عملکرد 
حروف جر با توجه به معنای اصلی شــان پدیدار می شود که بلاغت و شیوایی بیشتری 
برای کلام ایجاد می کنــد. نیابت حرف جر لام از دیگر حروف جاره کارکرد بی نظیری 
است که می خواهد جدای از استعاره و تضمین، اعتراف نماید که نیابت حروف به معنای 
یکی بودن حروف جاره نیست، بلکه بر اساس تصرف معنایی متعلق حروف جاره نیابت 
را به خود اختصاص می دهند. در واقع ارتباط بین متعلقّ و متعلِّق یک ارتباط دوســویه 
است؛ بدین معنا که تنها جار و مجرور نیست که برای تکمیل معنایش به متعلقّ نیازمند 



127

یم
کر
ن

قرآ
در

م
لا
جر

ف
حر

ف
طائ

هل
یین
رآ
ند

قرآ
ی

لاغ
زب
جا

اع
است، بلکه متعلقّ نیز برای تعیین زمان و مکان یا سبب وقوع و ... به جار و مجرورش 
وابســته است. با کشف لطایف ایجادشده توســط حروف جر در آیات قرآن کریم علت 
جایگزینی حروف به جای یکدیگر کشــف می گردد و از این رهگذر اعجاز بلاغی قرآن 
کریم نمایان می شود. حرف جر لام که در معانی اختصاص، استحقاق، ملکیت، تملیک، 
شــبه تملیک، تعلیل، در معنای علی، در معنای إلی، در معنای بَعد، تبلیع و تأکید منفی و 
... اســتعمال شده است، با پنج کاربرد ظریفش در قرآن )در موضع عن، فی، إلی، مِن و 
علــی(، آیینه تمام نمای اعجاز بلاغی قرآن کریم را بر همگان به نمایش می گذارد؛ زیرا 
عیان است که هیچ حرفی به جای حرف دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد و هر حرفی، 
رســالت معنایی خویش را بر عهده دارد. لذا حروف در صورت نیابت از یکدیگر، اجرای 
کارکرد بلاغی جمله را به عهده می گیرند تا از لطایف حروف جاره برای رســاندن پیام 

معنا و حساسیت نحوی کلام قرآن و اعجاز قرآن کریم صحبت نمایند.
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